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 محمد و آله الطاهرین نبینا و صلی الله علی  الحمد لله رب العالمین  بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی شرط مشروعیت غرض در شخصیت های حقوقی

 گذشته مباحثخلاصه 

حرام مقصود مؤسس این نباشد که اگرچه تحقق حرام می شود شخصیت حقوقی مقدمه  5{تأسیسدر جایی که }

مانند حزب، شرکت یا بانک هایی در زیر پوشش آن شخصیت حقوقی انجام شود اما می داند که اگر این شخصیت حقوقی 

رده قوقی سوء استفاده ککه از این شخصیت حدر اختیار افرادی قرار می گیرد وضعیت به گونه ای است که  ،کند تأسیسرا 

ن چنی تأسیسآیا اولا از نظر تکلیفی  .را دست آویزی برای انجام گناه قرار می دهندآن و مرتکب معصیت می شوند و 

 موسسه حقوقی و شخصیت حقوقی حرام است و بر فرض حرمت آیا از نظر وضعی باطل است یا خیر؟

خص شوقتی که بح عقلی چنین کاری استدلال شده بود به قو }برای اثبات آن{  بودبحث در حرمت تکلیفی آن 

است اما تحقق گناه مخالف او شخصیت حقوقی منجر به انجام گناه در خارج می شود اگرچه خود { تأسیس}می داند که 

 خواهد بود.از نظر عقل قبیح است و وقتی قبیح باشد از نظر شرعی حرام  ،ن با علم به تحقق گناهآ تأسیس

راه ه کعقل در صورتی حکم به قبح می کند سومین اشکال این بود که  ،گرفته شد للاداین است اشکال هایی به

به گونه نباشد }اما اگر منحصر  ؛آن را دارد تأسیسمنحصر در این مکلفی باشد که قصد  ،سسه یا شرکت یا حزبؤم تأسیس

 اه گناستفاده کرده و مرتکب دارند فاده سوء استقصد دیگری ایجاد می کند و کسانی که  ای که{ اگر او ایجاد نکند

این دقیقا  }و قدرت بر منع از ارتکاب حرام را نیز ندارد{ حزب را ندارد این تأسیسقدرت بر منع دیگران از او  می شوند

ید می گوو اند انگور را به خمر تبدیل می کند می فروشد د است که شخصی انگور خود را به خماری که میمانند فرضی 

 ن نفروشم دیگری می فروشد پس چرا عمل من قبیح باشد؟ اگر م

نفروشم آن گناه در خارج چه ملاک قبح عمل این است که منجر به آن گناه شود و من چه این انگور بفروشم و 

  .هستم درنتیجه مکلف نیستم زیرا عاجز مکلف نمی شودو عاجز را ندارم آن محقق می شود و قدرت بر جلوگیری از 

اگر  .مین کندأآنچه عقل می گوید این است که بر هر عبدی واجب است غرض مولای خود را تدیگر  به عبارت

مانع  و تحقق پیدا نکند تا جایی که بتواند باید منکر را دفع کندغرض او به این تعلق پیدا کرده است که آن خمر در خارج 

او فقط به این صورت که باشد  اومنحصر در  ،خارج اگر مقدمه تحقق این منکر و ایجاد خمر درشود تحقق آن در خارج 

بر دفع قادر را تحصیل کند و خمر را ایجاد کند در این صورت شخص د آن تواننو خمار از راه دیگری ه باشد عنب داشت

اینجا اگر بفروشد و نقض غرض مولا را  .و عنب را نمی فروشد و سبب به وجود آمدن آن منکر را از بین می برداست منکر 

 و عنب را نفروشد. دتا جایی که می تواند باید دفع منکر کن بلکه .قبیح است تسهیل کند

                                           
 تمامی عبارات داخل کروشه توسط مقرر اضافه گردیده است. 1
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 بر دفع منکر دیگری می فروشد در این صورت قادر اما اگر عنب منحصر در این شخص نباشد و اگر این نفروشد

ه انگور مه هک ستین اا توسط او نیست بلکه متوقف برروختن عنب دفع منکر خارجی متوقف بر نف ؛ چراکهنیستخارجی 

 آن منکر شود و اینکه بخواهدمانع  نمی توانداما یک نفر  ندهندن شخص قرار آرا در اختیار عنب و  ندفروشها متفق شو

 ش گوه حرف او ب د چه نگویدکه برخی از آنها حتما می فروشند چه بگوی دنیز مقدور نیست و می دان دمانع دیگران شو

کلف من منکر آما عقلا وشرعا به دفع }در حالیکه{  .ند که این کار درست نیست می فروشنددهند و با اینکه می داننمی 

این  ست واخمار به عنب در صورتی که قدرت داشته باشیم و دفع منکر یک مصداق بیشتر ندارد و آن نفروختن هستیم 

از  و بعد استعاجز از دفع منکر او }اگر دیگران عنب را به خمار می فروشند{ نتیجه  درنیست یک نفر نیز تحت قدرت 

 د. عنب را بفروشآن جایز است که او برای  ،عجز

 جواب مرحوم امام به اشکال سومخلاصه 

دفع منکر در این مسئله محقق نمی شود مگر و البته پذیرفته اند که مرحوم امام ره از این اشکال جواب داده اند 

فرض این است که این شخص نیز قدرت اجتماع کنند و  ،بر عدم بیع عنبو همه عنب نفروشد خمار به اینکه هیچ کس به 

اع کل جتمآن متوقف بر ایک مصداق بیشتر ندارد و انحلالی نیست و وجوب دفع منکر، }بنابراین{  بر  این اجتماع ندارد

او این واجب از گردن است در نتیجه از تحقق این واجب عاجز  زیرا  5؛آن نیستمکلف به  دون قدرت بر آن نداراست و چ

 . شده و می تواند عنب خود را بفروشدساقط 

یک لازمه ای  -وجوب دفع منکریعنی: –اما این واجب با وجود اینکه این مطلب را قبول داریم  دفرمای ایشان می

باب این لازمه وجوب دفع منکر عدم نقض دفع منکر است از  .انحلالی است و تحت قدرت شخص استن آدارد که لازمه 

تفاق بر ا فندارد و متوق آن قدرت برملاحظه شود اگر دفع المنکر  .امر به شیء مقتضی نهی از ضدعام و نقیض آن استکه 

ن را داشته باشد اما نقض دفع }امتثال{ آر این شخص به تنهایی نیست تا قدرت بشندگان عنب است و متوقف وهمه فر

ه اینکه نن است و نقیض دفع منکر انحلالی است آامر به شی مقتضی نهی از نقیض زیرا ن که حرام است؛ آالمنکر و نقیض 

سی به هر کبلکه  ؛همه اجتماع بر نقض دفع المنکر کنند}لازم باشد{ اینگونه نیست که داشته باشد. یک مصداق فقط 

ن چنین همین که ایو  نقض کند د وشبفرو شنده عنبی می تواند انگور راوهر فر .ی تواند دفع المنکر را نقض کندتنهایی م

این  نیست وهمه این انحلالی است و متوقف بر اجتماع  چه دیگران بفروشند یا خیر. ن دفع المنکر نقض شده استآکند 

و به هر می شود انگور ها و به عدد فروشندگان متعدد به عدد هر شخص دیگری بر این شخص و ض دفع منکر قنحرمت 

 تعلق می گیرد.مستقل کدام یک حرمت 

                                           
ه دست هم دست ب یجماعت نکهیشود مگر ا یشود نم یمحقق نم نیرا بلند کنند و ا ینیفرموده است که واجب باشد جسم سنگ یانصار خیاست که ش یهمان مورد رینظ قایدق 1

داند که  یم نکهیاست که اعمال قدرت کند با ا اجببر او و ایکنند  آ ینم یجماعت همکار نیداند که ا ی{ میبردارند. حال اگر }مکلف نجایداده و تعاون کنند و سنگ را از ا

همه است و اگر  یمتوقف بر همکار زیمصداق ندارد و آن ن کیاز  شیب لی}وجوب{ رفع جسم ثق رایشود ز یوجوب اعمال قدرت از او ساقط م یفرض نیتواند؟ در چن ینم

 که اعمال قدرت کند. ستیکنند بر او واجب ن ینم یهمکار گرانید
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ن رو از ایانگور خود را به این شخص بفروشد. و  حرام است که دفع منکر را نقض کند پس به صورت مستقل بر او

عاجز از نقض دفع المنکر زیرا . شخص نمی تواند به این بهانه که چون دیگران همکاری نمی کنند بگوید من عاجز هستم

 صرف اینکه دیگران ،نفروشندچه نیست این کار او حرام است و حرمت به آن تعلق گرفته است چه دیگران بفروشند و 

کند. مثل اینکه مولا امر کند به همه عبید خود که درب را به را نقض دفع منکر او بخواهند بفروشند سبب نمی شود که 

و این انحلالی است و هر شخصی می تواند درب را باز کند من به صرف اینکه باز نکنم دیگری می تواند  روی دزد باز نکنید

ر بباز کند یک حرمت مستقلی به او متوجه شده است کاری به دیگران ندارد. اینجا نیز گفته می شود که نقض دفع المنکر 

سبب نمی شود که بر این شخص نقض دفع المنکر حلال  دننقض کنبخواهند اینکه دیگران  .حرام استهر کدام از آنها 

  .شود

یک مصداق ندارد و شخص از تحقق آن بیش از اینجا دو حکم داریم یکی وجوب دفع المنکر است که  پس در

ست ا نآنهی از نقیض  که امر به شی مستلزملازمه ای دارد  حکم عاجز است و نمی تواند به تنهایی دفع المنکر کند اما این

 نسبت .لی است و به هزاران حکم به عدد افرادی که انگور دارند منحل می شودآن یعنی حرمت دفع المنکر انحلالازمه و 

تحقق پیدا می کند این یک حکم مجموعی واحد بسیط نیست بلکه احکام  «یحرم علیک نقض دفع المنکر»هرکدام به 

 متعدده ای است و هیچ کدام مزاحم دیگری نیست.

 پاسخ مرحوم امام اشکال به

پذیرفته  ایشان در بیان که  5پاسخ داده شدهاین جواب از . این طور تمام نباشدنیز مرحوم امام ره ظاهرا این جواب 

 .مه آن حکم اولی استزکه لاوجود دارد است و یک حکم تبعی  وجود دارد که موضوع حکم عقلیک واجب اصلی شده که 

که دفع منکر و مبغوض مولا کند و چیزی که مبغوض مولا بر عبد واجب است که مصب حکم عقل یا حکم شارع این است 

 عقل می گوید قبیح ،نهی از منکر اگر دلیل عقلی باشددلیل }لزوم{  .است را انجام ندهد و مقدمات آن را نیز فراهم نکند

ا و وجوب به این عنوان تعلق پید قبح ابتدا روی این عنوان رفته}بنابراین{ نکند دفع منکر و مبغوض مولا که عبد است 

  .فع منکر حرام باشدنقض دکرده است و لازمه آن این است که 

باید تکلیف خود را با واجب اصلی و با آنچه که مصب حکم عقل است روشن کنیم که آیا نسبت }از این رو ابتدا{ 

ب قدرت بر امتثال دفع المنکر که واجشخص که اینوجوب دفع منکر و با ملاحظه به آن تکلیف و مسئولیتی داریم یا خیر؟ 

 در نتیجه از دفع منکرفرشود و این منکر واقع می شود  دیگری می را ندارد به این خاطر که اگر او }عنب را{ نفروشداست 

کلیف وقتی ت .وجوب به او تعلق پیدا نمی کند ،دوساقط می شکه مشروط به قدرت است یف لبه خاطر عجر تکاست و عاجز 

حرمت ن حرام باشد آرسد که حال که این واجب است نقیض  یمآن نساقط شد نوبت به لازمه او وجوب دفع المنکر از 

اگر آن وجوب ثابت باشد نقض آن بر من حرام است، اگر نماز واجب شد  .اشدبواجب نقیض آن متوقف بر این است که این 

اگر }اما{ ست ا ز ضد عاما ین حرام می شود امر به شی مقتضی نهآد ترک روزه واجب باشو اگر ن حرام می شود آترک 

 .ن حرام نخواهد بودآض یقدرت بر روزه نداشت نقبه این خاطر که وجوب ساقط شد 

                                           
 .371-373: 1رک: فقه العقود  1
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است. این منع خمار از تخمیر عنب و واجب است دفع المنکر آنچه ن طور است اگر پذیرفتید که میاینجا نیز ه

زیرا متوقف بر این است که همه فروشندگان متفق بر عدم بیع شوند  دار از تخمیر عنب را ندارمنع این خمشخص قدرت بر 

ند وقتی مان منکر نداردقدرت بر دفع در نتیجه می فروشند برخی که  بلکه یقین دارد را احراز کندعدم بیع  او نمی تواندو 

ن بر آب ساقط می شود و وقتی ساقط شد نقیض ساقط می شود وجو اووجوب از  ت که از روزه گرفتن عاجز باشد واس

نوبت به نقیض نمی رسد تا گفته شود نقیض انحلالی است. ظاهرا اگر پذیرفتیم که مصب حکم و شخص حرام نمی شود 

 .تمام نیستمرحوم امام از اشکال سوم عقل وجوب دفع منکر است این پاسخ 

و بعد د یبالا نگه دارآن را همچنان و مولا بگوید عده ای بلند کرده اند را که سنگی نیست از قبیل این محل بحث 

 قادر بربه صورت انحلالی و مستقل هر کدام  پسد این واجب نقض می شود نزمین بگذارآن را هر کدام که گفته شود 

حقق مولا در تسهیل تو نسبت به مسئله دفع منکر نیز اینگونه تطبیق شود که حکم عقل به قبح  عصیان امر مولا هستند

گفته می شود که شما دفع منکر کنید یعنی نگذارید که و منکری محقق نشده است و خمار  عنبی ندارد فرضی است که 

د و را نقض می کننتحقق نیافتن مبغوض مولا ادرت به فروش کنند این باین اتفاق رخ دهد و هر کدام از فروشندگان که م

  .سهیل در تحقق مبغوض مولا استنچه که عقل درک می کند قبح تآ

علق تبه این امر مولا از ابتدا  تشبیه دراینح نیست زیرا این خروج از فرض مسئله است چرا که حیاین مطلب ص

ع شده که مصب حکم عقل وجوب دف گفتهبلکه  ؛نیست نما نحن فیه فرض ایحالیکه در رها نکنید در سنگ را گرفته که 

لالی باشد انحخمار حرمت فروش عنب به  ،وید بر همه حرام است که عنب بفروشند و مصب حکمبله اگر مولا بگ .منکر است

. اما فرض مرحوم امام ره این است که وجوب دفع منکر مصب حکم عقل است و بر همه واجب است که مانع از خواهد بود

ف بر اتفاق همه است و اتفاق کل مقدور ن متوقآتحقق منکر در خارج شوند و عدم تحقق این منکر در خارج و منع از تحقق 

کنند و این حرمت به خمار را متمکن از ساخت خمر ن این است که بر همه حرام است که آنیست و لذا گفتند که لازمه 

ین انکه باید آنچه در اشکال مطرح شد وجود حرمت مستقل نسبت به هر یک است و حال آ قل منحل می شود.تصورت مس

کلیف باید تتعلق گرفته و حکم ابتدا به دفع المنکر در چنین فرضی ن واجب در نظر گرفته شود آزمه لاحرمت به عنوان 

 شخصیک مصداق دارد و فقط  وجود دارد؟ واجب اصلیواجب اصلی مسئولیتی  بهیا نسبت آواجب اصلی روشن شود که 

 .ن نمی رسدآنوبت به لازمه نباشد وقتی مکلف است و عاجز  ن ندارد در نتیجهآقدرت بر 

که غرض مولا را تامین کند و لازم است پس اگر اینگونه باشد که عقل این را درک کرده باشد که بر هر عبدی 

 است به شرط اینکه قدرت داشته باشد و این شخص قدرت ندارد.  غرض مولا دفع منکر است در این صورت لازم

کاری هم یدیگرکه انم د وقتی میداشته شود و بر یکه واجب است سنگتصویر کنیم نظیر جایی فرض را باید 

 ینگسجایی که است نه  همهمتوقف بر اتفاق ا }انجام این تکلیف{ زیر ؛نمی کند بر من واجب نیست که اعمال قدرت کنم

ه بحرمت ابتدا به تک تک اشخاص  .ن را رها کند که گفته شود حرمت انحلالی استآشده و حرام است که کسی  هبرداشت

 .تعلق پیدا کرده است زیرا هر کدام که رها کند این روی زمین می افتدقل تسصورت م
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 اغراض خوداهمیت مولا نسبت به شدت در موارد احراز استدلال به دلیل عقلی  تمام بودن

ل مناقشه قابهایی که به آنها داده شد و جواب  هسه ایراد به دلیل عقلی گرفته شدتا به اینجا اینگونه مطرح شد که 

ن آح و این قب قبیح است می توان دلیل عقلی را پذیرفت که تسهیل مقدمات حرام برای دیگری}با این وجود{ یا اما آبود 

  ؟ملازم با حرمت شرعیه است

این مطلب دائر مدار }به نظر می رسد که در این مسئله نمی توان به صورت مطلق پاسخ منفی یا مثبت داد{ 

شارع مقدس اینگونه تعلق بگیرد که معصیت در خارج غرض اگر  .که شارع برای غرض خود قائل استت اسمقدار اهمیتی 

ه نجام دهد تعلق پیدا کردار را یمی که به صورت مستقیم می خواهد تخشخصبه این صورت که نهی ابتدا به محقق نشود 

توسعه پیدا می کند که بر دیگران حرم است ل از نظر عقو بعد این عمل را مرتکب شود حرام است که این  اوبر است که 

دهند این توسعه ای که عقل قائل است دائر مدار مقدار اهمیتی است که  اررق ور اختیار اکه توطئه کرده و مقدمات را د

نداشته باشد به این صورت که ه مزاحمتی با مصلحتی در مقدمات کمتوقف بر این است و مولا به آن ذی المقدمه می دهد 

 گیرد. قرار  ان شخصمقدمات در اختیار که عقل می گوید حرام است نباشد، در این صورت ن آک مزاحم اقوایی با ی

مزاحمت ن مقدمات مصلحتی بود که می توانست با مفسده این حرامی که زید می خواهد مرتکب شود آاگر در 

زاحمت من مفسده ای که خود تخمیر دارد آوانست با ی بود که می تحتلزاد بودن فروشندگان عنب مصآدر  کند مثل این که

ز ااین حد است که }فقط{ در بلکه عنب شود دیگران از فروش سبب منع مفسده تخمیر به حدی نیست که پس  5کند

. اگر عقل بتواند این را در موردی ات سرایت نمی کندآن مقدممنع کند در این صورت آن قبح به نسبت به تخمیر خود او 

ن مقدمات نسبت به این شخص خمار معصیت نمی شود که گفته شود قبح معصیت شامل آدر اختیار گذاتشن  ددرک کن

ه ح دیگری کاگر فرض شود که مقدمات هیچ مصلحتی نداشته باشد حتی مصلحت تسهیل و مصال اماآنها نیز می شود. 

وان نمی تکه ن وقت عقل می گوید  الب شود آغکند و بر آن  هبا مفسده خود تخمیر معارض مورد نظر شارع است نباشد تا

 ت را در اختیار خمار گذاشت. دمااین مق

 طرق احراز میزان اهتمام مولا نسبت به اغراض خود

که مفسده تخمیر استفاده می شود نصوص شرعی از کازات عقلائی و گاهی تگاهی از مناسبات حکم و موضوع و ار

 هدر آنها مصالحی وجود دارد ک .م کنداازه ای نیست که مقدمات تخمیر را حربه انداست و خمار  }فقط{ در حد فعل خود

  شود{ }فهمیده می به قرائن لفظی در خود روایاتیا  عموضوو به مناسبات حکم یا به ارتکاز عقلائی یا متشرعی  زتکاربه ا

 از نسل تو متولد می شود،که  نکن چون نوه اتکه گفته شود ازدواج ازدواج به مسئله  در مورد نقضبه طور مثال 

 ممنوع است که ازدواجتهمت می زند و یا قتلی را مرتکب می شود پس  ،غیبت می کند ،عصیت را مرتکب می شودفلان م

حتی  در اینجا .شود را ایجاد کنیمعصیتی که پسر تو یا نوه تو یا پسر نوه تو مرتکب می کنی زیرا قبیح است که مقدمه آن 

کاز ارتز متشرعی و هم اشود هم ارتک مرتکب می که یکی از نوه هایش داند این معاصی نباشد ولی می او تحقققصد اگر 

                                           
 به شخص خمار بلکه نسبت به اشخاص دیگری که می خواهند کاسبی کنند و امر معاش خود را بگذرانند و عنب بفروشند مصلحتی نه نسبت 1
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نوه  مصالحی است که بر مفسده ای کهدر خود ازدواج می رساند که  5عقلائی و هم روایاتی که تاکید بر ازدواج می کند

در حقیقت وجوب  .قبیح استانجام مقدمه گوید که  در این صورت عقل نمی. غلبه دارددر نظر شارع شخص مرتکب شود 

}منوط به میزان اهمیت غرض مولا است و تحقق مبغوض مولا و مین غرض مولا و وجوب جلوگیری از نقض غرض مولا أت

این مقدمات نیز منع شود و از ن حد تعلق پیدا نکرده که آغرض مولا تا و به حدی مفسده اش زیاد نیست این غرض{ 

 یعنین شخص آست که خود ا ن اندازه لازمآن مبغوض به آعدم تحقق  مقدامات نیز از بین برود. این ود در اینمصالح موج

 نیز حرام باشد.شخص } که ازدواج می کند{ این بر فرد حرام است که این کار را انجام دهد نه اینکه  آننوه نوه همان 

ندازه ا نقض غرض مولا به اماع قبح عقلی از بین می رود عقل می گوید نقض غرض مولا قبیح است. ودر اینجا موض

ازهمان ابتدا حکم عقل محدود است بنابراین ظر مولا نشده است دارد و مزاحم با غرض اقوایی در ن ای که غرض مولا اهمیت

که  دزیرا غرض تا این حد گستردگی نداریست قبیح ن ،ن غرضآاما در موارد مزاحمت با غرض اقوی در مقدمات نقض 

 به اختلاف موارد مختلف می شودشود در نتیجه شامل این 

 اما از طرفی یقین داردثار و برکاتی دارد آحزب این اینکه شخصی می خواهد حزبی تشکیل دهد و به طور مثال 

 یستأسیا مفسده ای که بر آکه  ملاحظه کردد فاده می کنند بایتحرافی اسنا های استفاده کرده و در راه ءکه عده ای سو

مقدمه حرام به این خاطر که به اندازه ای هست که اصل این مقدمه را زیرا سوال ببرد ب می شود ترمتشخصیت حقوقی 

ن محقق آحرامی در در آینده ه و می داندکمی خواهد هیئت یا صندوق قرض الحسنه تشکیل دهد اگر کسی  ؟می شود

 در آن حرام چقد غرضمانعیت ترتب این حرام از ایجاد آن مقدمه منوط به این است که ی صورت می گیرد می شود یا ربای

و این موسسه یا یا در این حد هست که من را منع کند و برای من قبح بیاورد که این حزب و ؟ آدر نظر مولا اهمیت دارد

  ؟یا خیرکند  تأسیسشرکت یا بانک را این یا 

داند بدرختکاری مستحب است اگر شخصی شرکت درختکاری تشکیل دهد و است که می دانیم{ }مثال دیگر این

حرام باشد، این شخص با قطع درخت از طرفی ینده افرادی پیدا می شوند که این درخت ها را قطع می کنند و آدر که 

 .{به همین نکته استحرمت ایجاد شرکت درختکاری منوط }حرام را ایجاد می کند ن آمقدمه تشکیل این شرکت 

در راه حرام آن را رد و یمی گ تدولت جائر مالیاتحصیل سود وقتی می داند که و کردن ت رتجا}یا در مثال{ 

 کند؟منع شرکت تجاری  تأسیساز تجارت یا او را نتیجه در این حد است که }این{ یا مبغوضیت آخرج می کند 

. تسینهیچ گاه فت گ ان گفت که همیشه هست و نمی تواناز طرق مختلف فهیمد نمی تو}این مطلب را{ باید 

نبال ده باست و  مانند اینکه شخصی به صدد قتلنباید صادر شود گاهی به حدی مبغوض است که این مقدمه نیز از شخص 

ر راه دآن شخص آن را که  دراعلم دوقتی که  اسلحه یا چاقو است در اینجا حرام است که چاقو را در اختیار او قرار دهد

به حدی مبغوض  حرام است. زیراید قتل نفس وعقل می گ . در چنین مواردیمبغوض به کار می برد و کسی را می کشد

بگوید اگر من در اختیارش قرار صرف اینکه و می شود که اسلحه را در اختیار او قرار دهد نیز این فرض  است که شامل

                                           
 راند یا روزه نمی گیرد یا کادر روایات با وجود اینکه به طور معمول این علم برای هر شخصی حاصل می شود که یا در میان نسل او فردی پیدا می شود که یا نماز نمی خو 1

 خلافی انجام می دهد، در عین حال این مقدار بر مسئله ازدواج تاکید کرده اند.
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اگر من او را نکشم نمی توان گفت شخصی را اعدام کند می خواهد اگر ظالمی و مبرر نمی شود قرار می دهد دیگری ندهم 

 .نمی شودانجام قتل او را اعدام می کند این مبرر  ملآن ظا

به اصول عملیه نباشد تمسک می شود و اگر همان به  ه باشددر صورت شک اگر اطلاقات و عموماتی وجود داشت

ود و خواهد بالاحتیاط  ةمکلف به باشد اصالاگر شک در است و  ةالبرائ ةصالرجوع می شود، که اگر شک در تکلیف باشد ا

 هر کدام در جای خود راهکاری دارد 

حرام  بلکه بستگی به این دارد که آن ؛توان گفت که تهیه مقدمات برای غیر قبیح است یبه طور مطلق نمبنابرین 

رتکاب اتواند  نمینیز مطلقا قبیح باشد حتی خود شارع قدمات{ }تهیه متا چه اندازه در نظر مولا اهمیت داشته باشد اگر 

هد د یمزیرا شارع اجازه در قبیح ن .تجویز کند که بروید ازدواج کنید حتی اگر منجر به معصیت نوه های شما شودآن را 

ر اهیمت مولا به آن قبح ان متناسب است با مقدا}این لازمه در جایی که قبح تهیه مقدمات را مطلق ندانیم نمی آید{ اما 

می و در همه شرایط  تگاهی بسیار شدید است و شامل همه مقدما خواهد محقق شود؛ دیگری میسوی مبغوضی که از 

دیگری ر اگاما مباشرت به انجام آن کند نباید به صورت مستقیم که به حدی است که لیست بننقدر شدید شود و گاهی آ

قبح  رتو دراین صو شته باشدمصالح اقوایی در مقدمات وجود داممکن است د و انجام دهد مشکلی ندارد چون مزاحم دار

 .ندارد

 ؛مانند مسئله تجارت و ازدواج، روشن می شود نها ملتزم نمی شودآکسی به بنابراین پاسخ نقض هایی که گفته شد 

 مه نیز بشود.دحد نیست که شامل این مقآن در مولا مبغوض در آن موارد  زیرا

 جمع بندی

 مات و اسباب حرام که توسط شخصدتهیه مقکلیت ندارد و نمی توان گفت که به صورت مطلق دلیل اول ابراین بن

عنب به فروش فرق می کند چه مقدمه مختلف موارد در دلیل اخص از مدعی است و و دیگری انجام می شود قبیح است 

ن را آکه ظالم مالیات باشد و یا تجارتی باشد ا ازدواج ن بت می سازد و یآکه با باشد چوب به کسی فروش و یا باشد  خمار

فته چه مقدار رن تعلق گآبه عدم تحقق آن غرض در نظر مولا که ت یممه مثال ها باید دید که مقدار اهدر همی گیرد. 

 مانندد تی مراجعه کربابه ادله اث بایدنمی کند.  یحو در برخی موارد قبمی کند  یحاست در برخی موارد مقدمات را قب

  .اصول عملیه رجوع شود دی شک شد بهرله لفظی و اگر در مودشرعی و عقلائی و امتارتکازات 

و حتی اگر ثابت می دانند به صورت مطلق را قبح این رسد که  یبه نظر ماما از کلام مرحوم امام ره این طور 

اما به نظر ما این د زیرا تجویز در قبیح است وباید کنار گذاشته ش 5وارد شده باشدنسبت به جواز بیع عنب به خمار  یروایات

ارع شدر نظر جایز است به این معنا است که این مقدمه ارتکاب وقتی خود روایت می گوید برخورد با روایت تمام نیست 

دت و ضعف مبغوض است متناسب با شوجود قبح و عدم آن  .ن حرام این قدر اهمیت ندارد که این مقدمه را نیز حرام کندآ

ن آمستقیم به طور می خواهد که کسی نسبت به وقتی خود شارع می گوید آن مبغوض خیلی نزد من اهمیت ندارد مگر 

                                           
یَبِیعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ یَعْلمَُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَکَراً  عَبْدِ اللَّهِ ع أسَْأَلُهُ عَنْ رَجلٍُ لَهُ کَرمٌْ أَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذیَْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إلَِى أَبِی 1

 (233: 17)وسائل الشیعة  فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِی الإِْبَّانِ الَّذیِ یَحلُِّ شُرْبُهُ أَوْ أَکْلُهُ فَلَا بأَْسَ بِبَیْعِهِ.
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 در دهد مصالحی در مقدمات وجود دارکه مقدمات را نیز مبغوض قرا دآن اندازه اهمیت نداربه اما کب شود رتمبغوض را م

  .که بر آن مبغوض غالب می شود

منافاتی با این روایات تجویز بیع  5مده استآری خمر تما ادله ای که در مورد لعن غارس خمر و بایع خمر و مشا

غرس می کند و یا می فروشد اما نسبت  ،زیرا ان روایات مربوط به کسی است که برای تخمیر .العنب ممن یعمله خمرا ندارد

و روایات  می داند که او صرف این راه می کند شامل نمی شود و فقط می فروشد و ید آتخمیر بدش می از به کسی که 

  .اشکال نداردچنین بیعی شده که  دصریحا وار تجویز
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